
سطح دو  ـ  جلسه سوم

    گفته شد ما برای مباحثمان ، پنج سطح پیش بینی کرده ایمـ که سطح یک و دو مبتــنی اســت بــر
دستورالعمل مقام معظم رهبری در حیطه علم  و پژوهش )براساس بیانیه گام دوم( و عرض شد
که یکی از بهترینـ راهها برای انجام علم و پــژوهش اینســت کــه مــا بیــاییم از حیطــهـ تفکــری و در
موضوع دین استفاده کنیم  ؛ این راه ، راهی اســت دم دســتی و درعین حــال بنیــادینـ ؛ یعــنی اگــر
کسی بتواندـ در این عرصه بخوبی کار کند ، راه برای بسیاری از کارهــای بعــدی  اش بــاز می شــود

)فکری ، علمی و عملی و حتی معنوي(؛ ان شاءالله.

    سطح یک را به لطف خــدای متعــال بــا چهــار جلســه گذرانــده و انن در ســطح دو هســتيم ؛در
جلسات قبل ، دو موضوع را مطرح کردیم ؛ یکی اثبات حقانیت دین با احتمــال ریاضــی بــود ؛ کــه
اگر بر اساس احتمانت ریاضی آن را برآورد کنیم ، می بینیم جامعه دیندار نسبت به جامعه  بی دین
، جامعه  مسلمان نســبت بــه غیرمســلمان ، جامعــه شــیعه نســبت بــه غیرشــیعه و خصصــه جامعــه
ونیتمدار نسبت به غیر آن ، بشدت در معرض پیشرفت و بلکه جهش علمی بیشتری قــرار دارد ؛
منتها به شرط اينكـهـ خـودش و ابـزارشـ را بشناســند و از این امکانــات اســتفاده نزم و کــافی را

بعمل بیاورد .

    اما جلسه بعد و بحث بعدی آن مربوط شـد بـه جملـه مشـهوری کـه از قـول مرحـوم آیت اللـه
ــاز ایشــان مرحــوم آیت اللــه بهجت ســیدعلی قاضــی )اعلي اللــه مقامــه( و توســط شــاگرد ممت
ــرد و )رضوان الله علیه( به ما رسید که فرموده بودند اگر کسی بر نمازهای پنج گانه اش مراقبتـ ک
بــه مقامــات عالیــه نرســید ، مــرا لعنت کنــد و بعــد ســئوال کننده اي از آقــای بهجت )رضــوان الله(
می پرسد منظورشان نماز با حضور قلب و بامعرفت و ... بوده ؟! کــه ایشــان فرمودنــدـ خــیر ؛ در
عبارت استاد ما ، مطلق نماز گفته شده و قیدی به آن زده نشده است و این جواب ، خودش یک
ــور بشارت بزرگي است ؛ یعنی اگر کسی اینکار را انجام داد )حتي با کمترینـ آگاهی ، درک و حض
قلب( ، می تواند به مقامات عالیه برسد و بعد گريزي زديم بــه اینکــهـ وقــتی انســان توانســت بــه
کمانت و مقامات بان دست پیدا کند ، تنها کمانت معنوی مطرحـ نیست ؛ بلکه می توانــد کمــانت
مادي و دنيوي هم باشد ؛ منتها در راستاي معنویت ؛ در راستای آخرت و  در راستاي جلب رضــای

خداوند متعال ؛ که این هم بحثشـ گذشت و ديگر وارد جزئیات آن نمی شویم .

    بحث این جلسه روایتی است که خیلی هایمان آن را شنيده ايم ؛ ولی شــايد کمــتر مــورد توجــه
واقع شده  ؛ که البته بیشــترـ انتظــار می رود جــامعه  مــذهبی ، خصوصــاً فعــانن فــرهنگیـ و بــویژه
کسانی که بدنبال خط شکنی هستند ؛  بدنبال رشد و کمال خود و يــا هــدايت دیگــران هســتند ، از
آن استفاده کنند و آنهم اینکهـ : هــر کس در صــف اول نمــاز جمــاعت حضــور داشــته باشــد ، مثــل
کسی است که در کنار رســول خــدا )صــلوات اللــه عليــه و آلــه ؛ بعــدد مــا احــاط بــه علمــه( دارد

شمشیر می زند.

   این روايت ، خیلی عبـارت بـزرگی اسـت ؛ وقـتی می فرمایـد مثـل اینسـت کـه انسـان در کنـار
حضرت داردـ شمشیر می زند )همان طوری که قرآن کریم می فرماید رسول از روی هوی و هوس
حرف نمی زند( این بیان را صرفاً بخاطر سرگرمی نمی گویند یا مثص چون کار خوبی است ، اینکـار
را انجام دهید ؛ بلکه نگاه ایشان به باطن ماجرا اســت ؛ بــه حقیقت داســتان و آثــار و برکــات این
ــد ، عمل نگاه می کنند ؛ بنا بر اين فرمايش ، بنظر مي رسد اگر کسی بر این دستور مــراقبتـ کن
می تواند انسان را به کمانت ويژه ای برساند ؛ که گویا همراه رسول خدا )ص( در جبهه حق و در
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مبارزه با جبهه باطل مي تواند بجنگدـ )آن هم در صف اول این جهاد کبیر( ؛ ولو ما در زمان حیات
و حضور ظاهری نبی اکرم )ص( حضور نداشته و محضرشان را درک نکرده باشيم .

ــرد     شاید بتوان از این مطلب نتیجه گرفت ، اگر کسی بر این اصل ، روش یا دستور مراقبت ک
)با این انگیزه و با این تفکر( ، بتدریج اسباب و عواملی فراهم می شــود کــه انســان در آن ســطح
قرار بگیرد ؛ صف اولی که قاعــدتاً هــر کس بخواهــد فعــال باشــد ، بــه هــر نســبت بــه آن صــف ،

نزدیک تر باشد فعالیتهایش كصن تر و اثرگذاری و توانایی اش نيز بیشتر خواهد بود.

   یکی از مسائلی که متأسفانه ما درباره نماز جماعت داریم و گاهاً از آن غفلت می شود )و روی
آن هم بحث نمی شود( فلسفه جایگاه ها و نقاط مهم در نمــاز جمــاعت اســت ؛ مثصً مـا در روایت

داریم که می فرمایند بیشترین ثواب را در نماز جماعت چه کسی می برد؟!

   بعد از امام جماعت ، اولین نفری که دقیقاً پشت سر امام قرار می گــیرد ؛ ثــواب بعــدی را چــه
کسی می برد؟! فردی که سمت راست امام جماعت قرار می گیردـ ؛ ثواب سوم نصیب چه کســی
می شود؟! اولین نفر سمت چپ امام جماعت ؛ و ثوابهــای بعــدی را چــه کســانی می برنــد؟! دوم
سمت راست و الی آخر؛  یعنی مبنا می شود امام جماعت و بر این اساس تمــام موقعیت هــا ، بــر

پایه جایگاه فیزیکی امام جماعت تعریف می شوند.

   ما در بحث تقوی )جلسه چهارم سطح یک( به یک عبــارت رســیدیم کــه مقــداری بــه آن اشــاره
می کنیم .

    یکی از فلسفه های احکـام دين )و در اینجـا ، تقـوا( اینسـت کـه انسـان را نسـبت بـه ریزتـرینـ
اعمال و بلکه افکارش حساس کرده ، هوشمند بار مي آورد ؛ یعنی اگر وارد جایی شدیم ، بــدانیم
دقیقاً داریم چكار می کنیم ؛ بلند شدیم بدانیم داریم چکــار می کــنیم و نــیز خم شــدیم و ... ؛ و این

انسان بسیار متفاوت خواهد بود با کسی که همین طور می آید ، می نشیند و می رود.

   مساله اي چالشی در این مورد مطرح کنیم تــا مقــداری عمیق تــر و دقیق تــر بــه دســتورات دین
مبین اسصم و مجموعه های رفتاری خودمان نگاه کرده ، ان شاءالله عمل نمائیم.

   فرض کنید سه حبه قند داریم و می خواهیم آن ها را با چای بخوریم ؛ به چه ترتیبیـ باید )یا بهــتر
است( آن ها را در ظرف گذاشته و به چه ترتیبی بهتر است آن ها را برداریم و بخوریم؟!

   کسی گفت ما اصصً قند و چایی نمی خوریم !!!

   حال جدا از اینـ شوخی ها ، براساس مفاهیم و معارف اسصمی ترتیبـ ها چگونه است؟!

   یک فرض اینست کــه ابتــدا یکی را بگــذاریم ؛ بعــدی را ســمت چپ آن و آخــرینـ را ســمت چپ
دومی بگذاريم ؛ فرضیه دوم اینست که ابتدا یکی را گذاشته ؛ ســپس دیگــری را ســمت راســت و
آخـری را سـمت چپ آن بگـذاریم ؛ فرضـیه سـوم اینسـت کـه یکی را گذاشـته ؛ دومی را سـمت
ــد فرضــیه راست آن و دیگریـ را نیز سمت راست دومی بگذاریم و ... ؛ اما برای برداشتن هم چن
وجود داردـ : ابتداـ سمت چپی یا آخری را برمی داریمـ ؛ بعد ســمت راســتی آن و ســپس بعــدی را ؛
فرضیه دیگر اینکه از سمت راست و به همین ترتیب شروع می کنیم و برداریم تا بــه آخــری یعــنی
ً سمت چپ برسیم ؛ فرضیه دیگر اینکه ابتداـ وسطی را بــرداریم سـپس ابتــدا ســمت چپ و نهایتـا

سمت راستی را برداریم و نیز فرضیه های دیگرـ !!!

   اما یک سوال : چه لزومی دارد اینقدر در چنین موضوع بی اهمیتیـ بحث و تأمل کنیم ؟!
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   خاطره ای را از شهید بزرگوار مدافع حرم سيد مصطفي صدرزاده )رضـوان اللـه عليـه( عـرض
می کنيم و سپس به سوال بان جواب می دهیم .

   شــهید مرتضــي عطــایی مــدافع حــرم )رضــوان الله تعالی علیه( معــاون شــهید صــدرزاده )رض(
می گوید روزی همراه گردان ، در منطقه ای حــرکت می کــردیم و من بــه رســم زمــان نوجــوانی ،
بوته هایی را که جلوی مسیرمان بود برای سرگرمی با پا زده ، می کندم و به هوا پرتاب می کــردم

و از این صحنه زیبا ، لذت می بردم.ـ

    شهید صدرزاده )رضوان الله علیه( کـه متوجـه موضــوع شـد ، آمـد و آهســته در گوشــم گفت :
فصنی چرا این بوته ها را می کنی و فرصــت زنــدگی کــردن را از آنهــا می گــیری و بعــد گفت : خب

همین کارها را می کنی که توفیق شهادت پیدا نمی کنيـ و شهادتت به تعویق می افتد !!!

   وقتی چنین مطالبی را تحلیل می کنیم ، متوجــه می شــویم کســانی کــه بــه شــهادت می رســند ،
بی حساب و کتاب به اين مقامات نمی رسند ؛ بلکــه بواســطه رعــایت تقــوای الهی و مراقبت هــای
اینچنیــنیـ کــه بــر کــوچک ترینـ افکــار و اعمــال خــود یــا دوستانشــان دارنــد ، بــه این حــد از کمــال
می رسند ؛ لذا منظور از مراقبت بر گذاشتن و برداشتنـ قندها در مثال موردنظرـ ، در ظــاهر امــر
چندان تفاوتی ايجاد نمي كند ؛ اما وقتی از منظر معرفتی و دینی به آن نگــاه می کــنیم ، می بیــنیم

چه تفاوت هایی را می تواند ایجاد کند.

    *  نکته : مستحب است در کفش پوشیدن ، ابتدا لنگه راست را بپوشیم و بعــد لنگــه چپ را و
ــفه در هنگام درآوردن ، ابتداـ لنگه چپ را دربياوریم و سپس لنگه راست را )كه شايد يكي از فلس

هاي چنين دستوراتي ،  همين ريزنگريها و مراقبتهاي ويژه بر نفس باشد( . 

    خصصه اینکه بسیاری از افرادـ بشر ، بواسطه عدم رعــایت تقــوا و مــراقبتـ از افکــار و اعمــال
خود ، دچار نوعی زندگی حیوانی هستند و تنها انسان های اهل معنویت و اخصا هستند که در اینـ
عالم ، بصورت هوشمند و انسانی عمر می گذرانندـ و معمونً هم منشــأ خــیرات و برکـات بسـیاری
برای بندگان و حتی مخلوقات خــدای متعــال می شــوند ؛ آنهم بــا کمــترینـ هزینه هــا ، انتظــاراتـ و

منتها.

   بنابراین اگر ما در دستورات دین مبین اسصم ، تأمل و تفکر صحیح داشته باشــیم ، بــه یکســری
نکات جالب )که دامنهـ نامحدودی هم دارند( می رسیم و مثصً در بحث نماز جمــاعت كــه نقطــه بــه
ــای آن نقطه آن تعریف شده و رتبه بندیـ است ، یعنی اگر کسی می خواهد رشد کند ، یکی از راه ه
مراقبت بر این دستورات و لحاظ کردن آنهاسـت ؛ بـه تعبـیری بـرای رشـد هـای عمـومی و حـتی
خاص ، لزوما  نمی خواهد معطل استاد عرفان و دستورات خاصّ شويم ؛ بلکه اگر همینـ موارد را
رعایت کنیم ، موارد مورد نیاز را بـه انسـان می آموزنـد ؛ منتهـا اینكـه چـه اتفـاقی می افتـد و چـه
فرآیندهاییـ طی می شود ، نیاز به تحلیل عمیق تر و علمی تر می باشد که فعص كاري با آنها نداريم.ـ

  اما همان طورکه گفته شد برای احکام و دستورات اسصم ، یکسری دنیل ، فلســفه هـا و حکمت
هایی وجود دارد که با اندک تأملی می  توانـ به بعضي از آنها رسید ؛ مانند  خود آیــات قــرآن کــریم
که اولین نیه معاني آن تعابیري ظاهری ، عامیانه و البته علمی و حکیمانه است و قابــل اســتفاده
برای عموم مردمـ و به تعبیر خودش  " هدي لناس " است ؛ یعنی هر کس منصــفانه بــه این آیــات
نگاه کرده و در آن غور نمايد ، چیزهــایی دســتگیرش می شــود و لزومــاً نیــاز بــه ســواد و معــرفت
آنچنانی نداردـ ؛ حال اگر بیشتر تامل و تفکر کردیم ، به نیه های عمیق تر مي رسيم و اگر اين سير
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ادامه ادامه پيدا كند ، بتدریجـ وارد نیه های عمیق تر ، لطیف تــر و دقیق تــرـ آن می شــویم ؛ تــا بقــول
روایت به بطن های هفتاد گانه آن برسیم ؛ ان شاءالله.

    اما اینکه مداومت بر حضور در صف اول نماز جمـاعت ، چگونـه انسـان را بـه کمـانت الهی و
انسانی می رساند ،  نیاز به مباحث مفصل دارد که در اینجا ، جهت روشن شــدن کلیــات مــاجرا و
ــني(  مقــداری اشــاره وار تشویق دوستان به ادامهـ کار )تامل در این مورد و در سایر دستورات دي

آن را تحليل می کنيم.

   وقتی کسی مداومت داشــت بــر حضــور مــرتب در صــف اول جمــاعت ، بتــدریجـ بــا اينـ عنــوان
شناخته مي شود و به همین دلیل ، ديگرـ می ترسد کـه کـار خصفی انجــام دهــد  ؛ چراکـهـ در چــنین
فضایی ، انسان مصحظه آبروی خود را می کند )مانند کســی کــه لبــاس مــذهبی هــا یــا بــه تعبــیری
حزب اللهي ها را می پوشد و اگر حرمتش را نگهدارد ، همینـ پوشش می توانــد بــاعث بســیاری از
رشد های بعدی انسان شود و حتی بسیاری از افرادـ خائن یا فاسد کمترـ به انسان نزدیــک شــده و

باعث انحرافـ یا فساد انسان شوند( .

   بنابراین بواسطهـ نشســتن در صــف اول نمــاز جمــاعت ، یکســری مراقبتهــا بــر نفس ،  نصــیب
ــدی انسان می شود و مثصً گاهی ممكنـ است انسان وسوسه  شود و با خود  بگوید من چه مقام بلن
ــد ، ــدا کن پیدا کرده ام و از دیگرانـ جلو افتاده امـ ؛ که اگر این فکر در ذهن انسان مانده و ادامه پی
اصطصحاً دچار عجب شده ایم ؛ و همين هم باعث فاسد شدن عبادات و روح انسان خواهــد شــد ؛
درحالیکه اگر کسی بخواهد واقعاً رشد کند ، وقتی چنین وسوسه ای برایش پیش آمد ، آنرا عــوض
کرده و بـا آن مبــارزه می کنــد و همین مــراقبت و مجاهــده ، بــاعث رشـد فکـری ، علمی و عملی

انسان مي شود.

   البته دنیل متعددی در این زمینه می  توانـ ارائه داد کــه بعنــوان نمونــه ، نزدیک تــرـ بــودن مــاموم
است نسبت به امام جماعت ؛ که نمادی از امام جامعه و امام زمــان )علیــه الســصم( می باشــد و
چون نزدیک به ایشان هستیم ، بیش از دیگرانـ در معــرض انــوار الهی صــادر شــده از امــام قــرار

خواهیم گرفت ؛ ان شاءالله.

   به تعبیری شاید بتوان گفت اين شعاعهای نوری است کــه فضــیلت هــای مختلفی بــرای جاهــای
مختلف نماز جماعت ایجاد می کند !! بنده خــدایی می گفت یــک زمــانی پشــت ســر اســتادم نمــاز
جماعت مي خواندیم و در آن جلسه ، آنقدر جا تنگ بود كه صفها درهم فشــرده بودنــد ؛ آنجــا یــک

نقشه  مرموزانه ای کشیدم و آن اینكهـ در سجده ، فرا سرم را بگذارم بر کف پای استادم!!!

    می گفت افتخــارم این اســت کــه حــداقل یــک بــار در طــول عمــرم فــرا ســرم را بــا اختیــار و
اشتیاا ، بر كف پاي استادم گذاشته ام ؛ و شاید این صف اول نماز جماعت )به ویــژه پشــت ســر
امام جماعت( یک فرصت ویژه باشد برای مأموم ؛ و اینقدر نزدیکـ باشد تا بواسطه آن ، به چــنین
تقرب های ظــاهری و بــاطنی برســد ؛ یعــنی می خــواهیم بگــوییم در دســتورات الهی ، ظرافتهــا و
لطایف بسیاری نهفته است که نیاز به سیرهای آفاقی و انفسی دارند تا انسان بتوانــد بــه زوایــای

مختلف آن پی ببرد.ـ

    بدینـ ترتیب می بینیم بواسطه تدبر بیشتر در دین و ابعاد مختلف آن ، انسان مقیــدتر می شــود
به رعایت دستوراتش و بواســطه این تقیــدات بیشــتر ، درک هــا و دریافت هــای زیبــاتر ، جدیــدتر ،
ــه روز جذاب تر و کاربردی ترـ می یابد از دین ؛ و اتفاقاً همین ها هم باعث خواهند شد دین انســان ب

شده ، دچار کهنگی یا روزمرگی نشود.ـ
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    حال اگر در بین فضاهای فرهنگی و مذهبی خودمان دقت كنيم ، مي بينيم بعضيها از حضور در
صف اول نماز جماعت طفره می روند ! چرا كه می گویند ما در این سطح نیستیم کــه در اینجاهــا
ــوان آن را بنشینيم ؛ درصورتیکه چنین فکری اشتباه بوده و توطئه ای شیطانی است ؛ و حتی می ت

نوعی گمراهی دانست !!!

، ممكن اســت گمــان" خدایا مارا از گمراهان قرار نده "    وقتی در سوره مباركه حمد می گوییم 
 کنیم  تنهــا مربــوط بــه انحرافــات کلی سیاســی یــا اعتقــادي اســت ؛ درحالیکــه اینهــا ، نمونه هــا و
مصادیق ظاهری و سطحی این امر هستند ؛ و اصل معناي ضــالین یعــنی هــر کس کــه بــه انــدازه
ذره ای از صراط مستقیم الهی فاصله داردـ )به قول اهل ریاضی به قدر اپسیلون( ؛ لــذا اینکــه مــا
چون کارمان درست نیست نمی تــوانیم در صــف اول بنشــینیم ، خــود یکی از مصــادیق انحــراف ،
ــد اشتباه و گمراهی است ؛ چراکه قرار نیست اینگونهـ باشیم تا برویم و بنشینیم بلکه گفته اندـ بیایی
ــراد مخلص را بنشینید تا بشوید و این توضیحات ، نمونه عملی از سبک فریب شیطان است که اف
بواسطه اخصصشان می فریبدـ ؛ تا بــدین بهانــه مــانع از حضورشــان در صــف اول نمــاز جمــاعت و
همدوش پیامبر اعظم )ص( جنگیدنـ آنان می شــود ؛ لــذا هــر کس مــراقبتـ کــرد می توانــد بــه آن
ــد مدارج بانی اخصص که کمال و تعالی است برسد و از جمله مهمترینـ گام ها در این راستا ، تاکی
و مداومت بر حضور آگاهانه در صــف اول نمــاز جمــاعت و حــتی تصش بــرای نزدیــکـ تــر نشســتن

نسبت به امام جماعت می باشد .

    از طرفی اگر کسی بخواهدـ کــاری کنــد کارســتان ، بایــد همتش عــالی باشــد و این صــف نمــاز
جماعت وسیله ای می شود بـرای بسـیجـ کـردن تمـام نیروهـای بـيروني و درونی انسـان مـؤمن در
جهت تامين آن هدف عالي ؛ اما چون تحليل هايمان گاهی اشتباه یا ناقص است ، فرصت های به
این نابی و آسانی را از دست می دهیم و همواره منتظريم مقامات عالیه الهی ، ســوار بــر اســبي
ــم سفید ، از مشرا سمتمان طلوع کنند و ... ؛ و بعد که نشد می گوییم چرا به هیچ جایی نمی رس
و درصورتیکه از این راههای اصیل و مؤکد نرفتیم همواره دنبــال راه هــا و کارهــا و اذکــار عجیب و
غریبی می گردیم که به نام عرفان سیر و ســلوک و غــیره ســر خودمــان را گــرم کــنیم و گاهــاً هم

شیادان این مسیر ، فریبمان خواهند داد .

    يكي از دوستان نقل مي كند زمانی کســانی مي رفتنــد و از مرحــوم آقــای بهجت )رضــوان الل
عليه( راه و روش عرفانی مي خواستند و یا اینكهـ مي گفتند به ما دستوري بدهیــد تــا عمــل کــنیم
و ... ؛  ایشان هم گاهی با ســردی بــه آن طــرف فرمــوده بودنــد کــه شــما بــه دانســته هـای قبلی
خودتان عمل کرده اید که حان مطلب جدید می خواهید ؟! یا اینكــه شــما بــه دانســته هــای خودتــان

عمل کنید ، خدای متعال مجهولهايتان را معلوم می کند !!!

    ايشان مي گفت : با خودم می گفتم چرا حضرت آیت الله این قدر سرد و خشک با آنان برخورد
می کنند؟!  خب آخر یک جوانی آمده و مسئله اي از شــما پرســیده و راه حــل می خواهــد ؛ دســت
خالی ردش نکن و راهکاري عارفانه ، عالمانه و ... به او بدهد !!! ؛ اين دوســتمان مي گفت بعــدا
به اين نتيجهـ رسيدم كــه اصــصً بهــترین جواب هــا و راه حل هــا همین جــواب  هــا بــوده اســت ؛ و اينـ
انسان حكيم ، مي دانسته مشكل اصلي كجاست ؛ به تعبيرـ ديگر براي رســيدن بــه كمــانت واني
انساني ـ الهي ، همينـ دستورات مشهور دين مــبين اســصم كــافي اســت ؛ منتهــا بــه شــرط اينكــهـ
بصــورت صــحيحـ و آگاهانــه بــدانها بــپردازيمـ و گــاهي بــاور هم نمی کــنیمـ کــه داســتان ، راه حلهــای
آسان تری داشته باشد و نتیجهـ چنین شرایطی هم این می شود كه قدرت جذب مخاطب و نفوذ در

نيه هاي مختلف جامعه را از دست مي دهيم .
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    در حال حاضر اگر از مبلغین دینـ بپرسیم من چکار کنم که رشد کنم ؛ احتمــان بعضــيها بگوینــد
اولین قدم  ، ترک گناه و محرمات است ؛  البته منظــور اين بزرگــوارانـ کــه تــرک گنــاه و توبــه را
اولین گام معرفی می کنند ، قاعدتاً ترک کامل و توبه نصوح ناگهانی نیست ؛ امــا دیــده شــده كــه
ــانت گاها مساله را تشریحـ نکرده ، راهکارهایی مقدماتی يا جبرانیـ را ارائهـ نمی دهند ؛  يا مثص کم
حاصل از ترک گناه را نشان نمی دهندـ و همین امر هم باعث می شود ، از يكطرفـ انگيزه حركت
در اين مسير براي كسي ايجاد نشود و از طرف ديگرـ ،  بتدریج فاصـله بین دین و مـردمـ بیشـتر و
بیشتر گردد ؛ درحالیکه ما برای یک فرد سیگاری هم کــه می خواهــد ســيگار را تــرك کنــد ،  اولین

گام را ترکـ کامل و ناگهانی سیگار تجویزـ نمی کنیم .

    لذا باید گفت دستورالعمل ها برای رشد انسان بسیار آسان تر از آن چیزهایی اســت کــه گمــان
می کنیم ؛ اگرچه طبق معمول هر کاری سختی های خــودش را دارد ؛  امــا اینکــهـ بدانچــهـ می دانی
ــدارد ؛ عمل کن تا آنچه را نمی دانیـ به تو بیاموزند یک رکن است ؛ که البته خیلی نیاز به توضــیح ن
یا حضور در صف اول نماز جماعت یک رکن است و حتی اگر به هــر دلیلی نتوانســتیمـ اين کــار را
انجام دهیم ، كافيست مراقبتـ كنيم بر اينكهـ همواره كمترينـ فاصــله را نســبت بــه امــام جمــاعت

داشته باشيم ؛ ولو اگر مجبور باشيم در صف آخر جماعت قرار بگيريم .

    * يك سوال : آيا مي دانيدـ بيشترينـ فضيلت در صف آخر نماز جماعت ، متعلق به كــدام نقطــه
است ؟!

    حال اگر كسي مراقبت بر اين جزئيــات ، بتــدريجـ ذهنش يــك ذهن منطقي ، منظم و توانمنــدي
خواهد شد كه بسياري از مسائل را مي تواند بدرستي تحليل نمايد ؛ مانند يــك متصــدي داروخانــه
كه مي داند هر دارويي )هر چند كوچك( دقيقا در كدام رديف و كدام قفسه گذاشته شده اســت ؛
و بدين ترتيب همواره ، دانسته هــاي انســان در دســترس خواهــد بــود ؛ امــا اگــر چــنين نظميـ بــه
محفوظات خود نداديمـ ، ذهن ما تبديل  مي شود به يك انباري كه همه چيز در آن وجود دارد ، اما

بدون از هر گونه نظم و دسترسي . 

    بنابراین وقتی به ما می گویند مراقبتـ بر صف اول نمــاز جمــاعت ، انســان را بــه آن جایگاههــا
می رســاند ، در حقيقت یکی از راهکارهــایی اســت کــه می توانــد توفيــق حضــور در  صــفوف اول
مجاهدت در جنگهای زمان حاضر )اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي يا ...( را براي ما فــراهم نمايــد ؛

ان شاءالله .

    * نکته : بعضی از دستورات اسصم کلیــدی هســتند ؛ یعـنی اگــر انسـان تـا آخــر عمـرش بــر آن
مداومت کند ، شاید انسان را )به تنهایی( به سرمنزل مقصود برسانند ؛ امــا ازآنجایی کــه مــا بــا دو
دشمن غداّر مــواجهیمـ )یکی نفس امــاره و دیگــری شــیطان رجیم( و نمی دانیم کی و کجــا بــه مــا
ضربه زده ، از مســیر منحرفمــان می کننــد ، منطــق نظــامی  حکم می کنــد اکتفــا نکــنیم بــه یــک
خاکریز و بقول اهل فن ، همه تخم مرغ هایمان را در یک سبد نگذاریم ؛  بلکه سنگرها ، خاکریزها
و سنگرهاي متعددی را برای خود باز کــرده ، تشــکیل دهیم تــا در صــورت فــروریختنـ هــر کــدام و

شکستن هر خط ، دشمنان نتوانندـ ما را از مسیر الهی جدا کنند .

    يك استاد عزیزي مي فرمود : شیطان بعلت طول عمر زیـادی کـه داشـته ، تجربیـاتـ بسـیاری
پیدا کرده و برای هر فردی و با هر روحیه اي ، راهکارهای زیــادی پیــدا کــرده تــا بــه این راحتی هــا

نتواند از دستش فرار کند !!! 
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    اینـ عبارت تا حدودی مغایرت دارد با باورهای عمومي جامعه ؛ چراکــه بعضــيهايمان گمــان مي
كرده ايم كه شیطان همیشهـ همه چیز را می دانسته ، امــا این تعبــیر می رســاند شــیطان هم مثــل
ــرفی ــد و از ط ــل می کن ــا را کام ــدریج آنه ــرف بت ــک ط ــه از ی ــی دارد ک ــا و نقایص ــا ، جهالته م
نقطه ضعف هایی دارد که اگر آنها را کشف کنیم ، می توانیم از همان طریــق بــه او ضــربه بــزنیم ؛
لذا باید بدانیمـ که چنین دشمنی را نمی توانـ با یک سنگر و یک حــرکت مغلــوب کــرد ؛ پس منطــق
حكم مي كند در عرصه های مختلف و با سنگرهای متعدد در برابرش بايســتيم ؛ مثصً صــد خـاک ریز
بزنیم )که با یکی از آنها هم بتوان رسید( ؛ تا اگر حــتی نــود و نــه تــا  از آنهــا را )بــه هــر دلیلی( از
دست دادیم ، بتوانیمـ بــه فضــل الهی امیــدوار باشــیم و بــا همــان یکی کــارش را تمــام کــنیم ؛ ان

شاءالله .

     البته نگاه باید تهاجمی باشــد ؛ تــا بـا رشـد حـداكثري بــه پيش بـرويم ؛ حجــه انسـصم پناهیـان
ــویم می فرمود اگر کسی دو به شكّ است که یار امام زمان )عج( می شود یا خیر ؛ من به او می گ
تو سربازش نخواهی شد !!! تعبیر زیبایی است ؛ می دانیدـ چرا ؟! ایشــان می فرمــودـ : کســی می
تواند یار ، سرباز یا سردار سپاه امام زمــان )عج( باشــد ، کــه افــق دیــدش وســیع باشــد ؛ همتش
عالی باشد ؛ یعنی از این صد سنگر ، حــتي راضــی نباشــند یــک ســنگر را از دســت بدهــد ؛ بقــول
معروف ، کسيکه برای نمره ده درس بخواند، همان ده را هم نخواهد آورد ؛ بلكه باید برای بیست
بخوانیدـ تا شاید پانزده تا هجده از آن بدست بيايد ؛  بنابراين اگر می خواهیم سنگر را حفظ کنیم ،

باید افق دید خود را وسیع کنیم ؛ نگاه كصن داشته باشيم و طمع داشته باشیم در رشد و کمال !

ــده     در یکی از بخشنامه های مربوط به هیئت های اندیشه ورز ، تعبیری از مقام معظم رهبری آم
ــه که بسیار جالب جالب توجه است ؛ می فرمایند : کسانی باید در هیئت های اندیشه ورز بکار گرفت
شوند که داراي نگرش جهادي ، بلند پروازانه و بسيجي باشــند ؛ یعــنی چــنين كســاني بــه مــواردي
فكر مي كنند ، كه تنها از دست انســان های بــا جــرات و همتهــاي عــالي برمی آیــدـ ؛ اگــر این طــور
باشیم می توان امیدوار بود از ته آن یک چیز قابل توجهی به دست بیاید ؛ امــا اگــر نبــودیم چــه می
شود ؟! قافیه را می بازیم ؛ بقول يك بنده خدايي ، یواش یواشـ شل می کــنیم و بعــد از مــدتی ول

می کنیم !!!

    لذا این ماجراها مارا به این جا می رساند که اگر بخواهیمـ رشــد کــنیم ، بایــد دنبــال آســان ترین
راهکارهایی بگردیم که وجود دارند ؛ بعد آن ها را بتدریج کشــف ، تجربــهـ و تحلیــل کــنیم و بعــد بــه
دیگرانـ آموزش بدهیم ؛ ضمن اینکهـ اینها را  بايد چند نیـه تعريــف کــنیم  ؛ مثصً اگــر بـر صــف اول
نماز جماعت تاکید می کنیم ، نمازهای اول وقت را هم به آن اضافه کنیم ؛ به اینها رعایت مراتب
بانی تقوا را هم اضافه کنیم ؛ بتــدريج بــه این هــا ســجده های طــوننی و ... را هم اضــافه کــنیم تــا
به صورت چند نیه در مقابل دشمنان داخلی و خارجی مان ، سنگرهای استراتژیک متعددي داشته
باشیم ؛ تا اگر به هر دلیل ، بعضی از خطــوط را از مــا گرفتنــدـ ، ســنگرها و خاک ریزهــای دیگــری
داشته باشیم ؛ آنها را تقویت کرده ، پیشــروی کــنيم و ضــمن برگشــت بــه مواضــع قبلی ، بتــوانیم
دشمن غداّر را درهم بشکنیم ؛ که ان شاءالله بتوانیم به این دانســتهـ هــا عمــل کــنیم ؛ بــه جاهــایی

برسیم و بتوانیم وسیله ای شویم برای هدایت و سعادت دیگرانـ .

 جهت ســصمتی و تعجیــل در فــرج امــام زمــان )عج( و تاييــدات روز افــزون مقــام معظم رهــبري
اجماعاً صلوات.
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